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 تحقيق�مقدمه
حيمحمن الربسم الله الر

پيشگفتار
ى از علمـا وه&هايى است كه بسـيـارع آن، از سورضـوحيد به دليـل مـو تو
كه مبـار
هسور

ف آن بر آمده&اند.داخته و در صدد كش4 معانى ژردانشمندان به تفسير آن پر
ده اطلاع دقيقى در دسـتاست.از نامبره حسينى ّاللند نـورالمعالى فرزابـويكى از آنها 

انى،ن جلال الـديـن دوساله&اش از دانشمنـدانـى چـوجه به ايـن&كـه  در رلى با تـونيسـت و
ده است؛ بايد از علماىغياث الدين منصور دشتكى، نقل كلام كرالدين سماكى و اميرفخر

ار نسخه خطىع يكصد وپنجاه هزسى از مجموى كه باشد. در برربعد از سده دهم هجر
ساله حاضر ـل4 ـ غير از رست كتابخانه&هاى متعدد، نامى از اين موفى شده، در فهرمعر

بدست نيامد.
 حاضر�سالهر
ى با تعابير بلنـدىسى و به نام «اسلام خان» نگاشته و از وا به زبان فارساله رى اين رو

ه، ابتداائت اين سوراب قرل4 پس از نقل چند حديث در فضيلت و ثوده&است. مؤياد كر
ند شده وحدانيت خـداود بحـث وارا به مباحث ادبى اختـصـاص داده و آن&گـاه وتفسيـر ر

حيد بيان كننده تمامـى تو
ها در اين&كه سورى رازده است و فرمينـه آوردلائلى چند در اين ز
ده است.ح كرن كلام الهى مطراموصفات الهى است يادآور شده و در پايان بحثى پير

فته، نسخه&اى منحصر و از نسخه&هاى خطى كتابخانهار گرد تصحيح قرنسخه&اى كه مور
 ثبت و٢٢٠٦٣ه دهم كتابت شده و به شمارازى آستان قدس مى&باشد كه در سده دوكزمر
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٦٦

ديده است.فى گرست نسخ خطى آستان قدس معر فهر٢٢/١٢٣در جلد 
د؛ لذا قسمت&هايى از متن، نقطه چين شده نسخه مذكور پريدگى&هاى متعـددى دار

د نمى&باشد.ت چندان مضر به افاده مقصولى بهر صوراست، و

السلامو                                                                        
اهيمىتضى سيد ابراده ـ سيد مر                                                                 عباسعلى عليز
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t�bI�t�bI�t�bI�t�bI�t�bI�
ÒÒ ÒÒ Ò

n�R� n�R� n�R� n�R� n�R� 

حيمحمن الربسم الله الر
وبه ثقتى

ظائ4 شكر بى حد و بى قياس كه به قلـماي4 واي4 لطاي4 حمد و سپاس، و طـرشر
قم نمايند، و به خامه ى عنبر شمامه اتحاد بر دفـاتـراخلاص بر صحاي4 اختصـاص، ر

احد احدى است كه به كمـال ذاتگـاه وار دراومايند، سـزب، ثبت فرا از عيـوّب معرقلـو
گاهد نثار بارخنده درود فـريكتا، و در صفات جمال و جلال بى همتاست. و تحـ4 درو

ى مجتبى و آل اطهار اخيار او باد مـادامـتّل معلاسـوار مضمار اصطفـا، راقبال شهسـو
سم و التحديد.نة عن الرحيد مصوحيد و التونة بالتوالاخلاص مقرو

نور اللهالله الحسينـى المعالى بن نورابود عينى ه محتاج شهـوّد ذرضه مى دارا بعد؛ عرّام
قت به ميامن حسن تأييدات سبحانـى و كـمـالن در اين وق بلطفه آماله كه چـوّباله و حـق

ه سيادت، و قطب فلككز دايـرى القاب، مرّاب مستطاب معلانى خدمت نـوّفيقات ربتو
ستان تكميل و اكمال، مسنـداى بونق افـزسعادت، و نوبهار گلشن فضل و افضـال، رو

ض الهى… شاهنشاهى،گاه جاه و جلال مهبط فيو و اقبال، صدر گزين بارّنشين محفل عز
انه باز نتوه، و از مهر فضايـل او ذراضل او قطركعبه معالى و قبله اعالى، آنكه از بحر فو

اند، و عقده ى خفا از جبين مبين صفات جلال و سمات كمال او به بنان بـيـان نـتـونمو
قد، اعنى ملاذ اسلام و اسلاميان»اسلام خان«ادام الله تعالى ظلال معاليه على مفارگشو
ل است بهاچه دل منـزهاست كه ساكـن سـرل آن عمرصـوى وع الاعيان كه آرزوف نـواشر

تفعت مرديد و حجاب خفا و نقاب اختفا از پيش بصر و بصيرعناية الله عز و جل ميسر گر
تو اين معنى برين پيشگاه انداخت كه هديه لايق آن مجلس بهشت آيين، وآمد خاطر…  پر
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د و لآلى آبدار و درر و غـررخور آن محفل عز و تمكين، معد و مهيا بـايـد نـمـوتحفـه در
اص فكر صافى و انديشه شـافـىى غـون است به دستيـارار كه در بحر خاطر مكـنـوشاهو

هر صدفصه خدا دانى و آن يكتا گـوهر شناس عـرد و در نظر كيميا اثـر آن جـون آوربيرو
اراجى ديگر است و اين لالى شاهوار روا در اين بازاهر نامدار ره داد كه اين جوانسانى جلو

ش عالم غيب و هات4 لاريب ندا در داد كـه درخور. در اين جا از سروا چنين تاجى درر
اد، قلم راص اختصاص دارآنى به زيادتى خـوه كريمه اخلاص كه از سور قـرتفسير سـور

قتع ول است با آنچه از اسرلان دهد و نكاتى كه از اكابر سل4 و اعاظم خل4 منقـوجو
هداند؛ بعد از استخارد و هديه جاه و جلال آن كعبه امانى و آمالى گراراست به قيد قلم در

ل، در نظر فيض گستر،صوست، اميد كه بعد از تشري4 وع پيوان امر شروه درو استجاز
ه العزيز الحكيم.ّفيق من اللل يابد. و التوى از قبوّمحل

كها و من التحياتة ازى عليه من الصلوسالت پناه مصطفوت رمخفى نماند كه از حضر
ة الاخلاص اعطى من الاجر كمن آمن بالله و ملائكتهأ سورى است كه :«من قرانماها مرو
ل است كه و نيز منقو٢و اعطى من الاجر كمثل اجر مائة شهيد»١صيائه»سله و اوو كتبه و ر

٣ه احد»ّن السبع على قل هو اللضوات السبع و الارت السموّدند كه: «أسسموت فرآن حضر

٤ان»أ ثلث القرة الإخلاص فقد قرأ سور:«من قر�و قال

اجب تعالى و ذكر صفاتحيد وى است بر توآن محتوو سر در اين معنى آن است كه قر
حيد وه مشتمل است بر ذكر توعظه، و اين سوراهى، و بر قصص و مونوامر واو، و بر او

آن باشد.صفات، پس مجتمع ثلث قر

ل][شأن نزو
كينكه مشر٥ بن كعبّايت كند ابى بن غالب از ابىه كريمه آن است كه رول سورو سبب نزو

٦ل شد.ه نازنا إليه، پس اين سورك الذى تدعوّ گفتند:  ص4 لنا رب�سالتت ربه حضر

تد حضـرده اند عامر بن طفيل و زيد بن اربـد نـزايت نمـوصالح روو ابن ظبيان و ابـو
د: به خدا گفتند: كـهموت مى كنى فـرا دعوآمدند عامر گفت: يا محمد بر چه چيـز مـا ر

ه يا خشب يا حديد؟ پسّاى ما كه از چه چيز است آيا از ذهبست يا فضا برص4 كن او رو
٧ن.ا به طاعوا به صاعقه و عامر ردانيد زيد ره و حق تعالى هلاك گرل يافت سورنزو

ت آمدند و گفتند كهد آن حضرد نز جمعى از احبار يهو٨ و بعضى از مفسرين گفته اند:
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ل شد.ه نازاى ما، پس سورا از برد ردگار خوص4 كن اى محمد پرورو

]æقل هو الله أحدºتفسير [
ºو الله أحدُل هُحيم* قَّحمن الرَّه الرّسم اللِبæ « Áb�¬  ¬¡d� vCFÐ —œÓŠ

Ó
b
Ï

q�Ë tÐ tK�« 

n?¹dFð Âô  U�ö� dÐ UMÐ s¹uMð ÊËbÐ v½UŁ tK�« tÐ bŠ«.آن جهتِ تنوين است و كسر٩ 
ن است و الله خبر او است و احد خبر ثانى استكواى ما سئل عنه المشرالتقاء ساكنين بر

ا كه تحقيق چنانچهفه است زيرصوه غير مواند كه بدل از او باشد، هر چند كه نكرو مى&تو
فة صحيح استه از معر آن است كه ابدال نكر١٠دهموحمة فرضى عليه الرنجم الائمه شيخ ر

تى كه افاده فايده جديدى كند و هنا كذالك.در صور
اند جهان است، خدائى كه شما مى شناسيد او رل عنه خداوو معنى آن است كه مسئو

هيتض و خالق شماست و يكتاست، يعنى در الوات و ارقريد به آن&كه او خالق سماوُو م
ك نيست.ى با او مشارغير

ده اندموسى خداست و لفظ خداى چنانچه بعضى از علما فـرو معنى كلمه الله به فار
ت استعمالد است؛ بنا بر كثرجواجب الواى وّدد آينده كه مؤده يعنى خودآى بودر اصل خو
دند خداى شده.تخفي4 نمو

الله احد جمله اى است مفسرآنند: كه«هو»ضمير شأن است وو جمعى از مفسرين بر
تبطا به مبتدا مـرابطى كه او را احتياج بـه رع جملـه رست. و اين نوشأن مبهم و خبـر از او

د نيست چه اين جمله عين مبتدا است و فايده از جهت ابهام است.ساز
 آنّ كه از خصايص كلمـه أن١١ده كه او گفتهانى از شيخ عبدالقاهر نقل كـرعلامه تفتاز

قّن يتَه مّنَاºد مانند :ا ندارن او آن حسن رسنى است كه بدوُا با او حاست كه ضمير شأن ر
æنه لايفلح الكافروّانºوæ الآيهًءاُن يعمل سوَ و مºوæرِو يصب

١٢.
ن هو ضميرد است به«قل هو الله احد»چودوده اند كه اين حكم مراض كرو بر او اعتر

١٣ن آن كمال حسن با او هست.شأن است و بدو

اد شيخ آن است كه ضمير شأناض گفته كه مرد بر اعتر در ر١٤و امام در نهاية الايجاز
ااينى گويد كه نفى كند اين حكم ر. و فاضل اسفرّنِن اطيه بدود بر جمله شرداخل نمى شو

.ºÊËd-UJ�« `KH¹ô t½«ÊËd-UJ�« `KH¹ô t½«ÊËd-UJ�« `KH¹ô t½«ÊËd-UJ�« `KH¹ô t½«ÊËd-UJ�« `KH¹ô t½«æل حق تعالى:تمثيل شيخ به قو
سد كه ظاهر كلام شيخ مقتضى آن است كه حكم در او مطـلـقو به خاطر كسير مى ر
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هّانºار داده خلاف ظاهر است و تمثيل بـه طيه چنانچه امام قـرباشد و تقييد به جملـه شـر
اينى گفته نيز مؤيد است؛ چه كلام مذكور جملـه چنانچه فاضل اسفـرæنـروِلايفلح الكاف

د: كهاض چنين گفته شواب از اصل اعترئيم كه ممكن است كه جوطيه نيست، پس گوشر
ل قبل از ايناى شأن نباشد چنانچه از بيان شأن نزود شيخ ضمير هو از برد كه نزاند بومى تو
صيت مذكور به قلن است پس خصوكواى ما سئل عنه المشرم شد كه ضمير هو از برمعلو

م نيايد.ت لازد و تخصيص در حكم مطلق به لاضرورهو الله احد منتقض نشو
دند ، وف تعري4 آورض از او حردند و عوا حذف كره رده همزو «الله» در اصل إله بو

د ياه چنانچه گفته مى شـود به قطع همـزاز آن است كه در حالات ندا يا الله گفته مى شـو
د بهد مطلقا و غالب الاستعمال شده در معبوت است از معبوب عبارإله. و إله در لغت عر

ئى إلـهد چنانكه گـواقع مى شوف وصـواسطه آنكه مـوحق و او اسم است نه صفت؛ بـه و
د شى إله كه إله صفت باشد.احد و گفته نمى شوو

]æالله الصمدºتفسير [
اقين رائج و احدى از مخلـود اليه است در حـوندى كه مصمـوالله الصمد» آن خـداو«

ده إذا قصده. و جمعى گفته اند :كهَمَن صِاستغنا از او نيست و او از همه مستغنى است م
ن تعري4 دو جزو كه يكـى ازست و چوف له«است و ما بعد او تفسيـر اوصمد»من لاجو

اه مقدمى، خوا بر ديگـرف به لام رف به لام جنس باشد افاده مى كند قصر مـعـرآنها معـر
د كه صمدية مقصور است بر الله تعالى، و اظهارل آن مى شوخر، پس محصوباشد يا مؤ

&ـ اشعار است به آن كه كسى كـه١٥ى گفتـهاسم در محل اضمار ـ چنانچه قاضى بـيـضـاو
ده وان افزوانى مثالى برا. و علامه دوهيت رمتص4 نيست به صمديت مستحق نباشد الو

æ الدين عند الله الاسلامّنِاºله تعالى:  كقو١٦گفته:
١٧

قعى ذوّدُى مى كند كه قاضى برين مو بعضى از فضلا گفته اند: كه گويا قاضى دعو
ل اهل معانى و بيان نيست و خفاى مزيدى از اصو شاهدى بر اين دعوّجدان است و الاو و

عليه نيز ظاهر است. انتهى.
ارد كه تكـراند بوجه اشعار، اين مى تـوقده گفتـه: كـه وه تعالى مـرّالد فقير نور الـلو و

ل از آناين مقام اضمار است پـس در عـدو، چه مقتضاى ظاهـر درِِِِِخلاف اصل و ظاهـر
تباطى ميانه اين صفـت و ذاتـى كـهن در اين محل زيادتـى ارعقل طلب فائده كـنـد و چـو
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انى درده شد بر آن. و شيخ الاسلام تفـتـازت است يافته شد، حمـل نـمـوّهيمستحق الـو
ده در مقامى كه صاحبد تصريح به مثل آن نمول دارد كه بر مطواشى خوبحث مسند از حو

ل مى گويد:«و اما تعجيب المتكلم للسامع فبالذكر المستغنى عنه فى الظاهر». حيثمطو
قال:«و ذالك لانه لما ذكر ما لاحاجة اليه فى افادة النسبة طلب العقل له فايدة و كان قصد

١٨التعجيب مناسبا فحمل عليه».

انºل حق تعالى:د تفسير قواقع شده نزانى نظير آن در حاشيه كشاف وو از علامه تفتاز
اجع است] به آنكه اين جملهلش[ر چه در آن جا گفته آنچه محصوæه الاسلامّالدين عندالل

ق كلام كـها سوه است زيـر هو الى آخرّه انه لا الـه الاّلى است كه شهـد الـلكد جملـه اومو
ن آيه يعنى به آنكه ديـنه اسلام است، ايذان و اعلام به مضموّمشعر به آن كه دين عندالـل

لى،ند در جمله اوحيد و عدلى است كه مذكوراى اسلام نيست و آن توضى عندالله سومر
جه ايذان آناحد است در شهادت. و گفته اند كه ودن دين اسلام واد آن نيست كه بوو مر

١٩د.اهد بوقع حسنى نخوا مود، آن كلام رده نشواست كه اگر قصد معناى مذكور كر

ح اوتفع شد نقاب خفا از مزيد عليه و ظاهر شد صلوشيده نماند كه به اين بيان مرو پو
تستجه اشعار آن است كه صمديت كه عبارد واى تمثيل. و ممكن است كه گفته شواز بر

ا، و لفظ اللههيت رم است استحقاق الـواز استغناى او از خلق و احتياج خلـق بـه او لاز
د، پسم منتفى مى شوم ملزود انتفاء لازدالست بر استحقاق عبادت، و مقرر است كه نز

م آيد.ار جهت اشعار به آن در شريعت بيان لازتكر
اى إله و درصفيت صمد از برد به وه حاصل مى شواگر سائلى دغدغه كند كه فايده مذكور

ئيماب مى&گوه احد الصمد.  جوّئيم اللار نيز اين مدعى حاصل است چنانكه گوت عدم تكرصور
ت است به إله و دلالت بر آنّص4 صمديتباط وه بنابر آنچه مقرر شده شدت اركه فايده مذكور

انى در بحثاى او نمايند چنانكه علامه تفتـاز برًلاص4 اود كه اثبات آن وقتى حاصل مى شوو
 و بعد ازًد ثانياى است» پس اگر مذكور شولا اقوت حكم او كه: ثبو٢٠ل مى گويدمسند از مطو

اهد شد.م نخوص4 به او مفهوتباط آن وت و ارحكم به احديت، هر آينه شدت ثبو
ت  مقدم بر حكم به احديت داشته نشدّا حكم به صمديو اگر كسى خدشه كند كه چر

د اصلى از اينئيم كه مقصواب گود؟ در جوار حاصل شوتكاب تكرن اره بدوتا فايده مذكور
حيـد دالده اند و تسميه آن به توحيد است چنانچه علماء تصريح به آن نـمـوه بيان تـوسور

د باشد.ت مقصواست بر آن، پس تقديم صمد بر احد مفو
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اند آن باشد كه صريح اسم ادل استجه اظهار مى تود كه وو ممكن است كه گفته شو
ك…  جهت غايت اتصـالك و استلذاذ به ذكر و تـرى است به اعتبار تـبـربر تعظيم و اقـو

م اتصافهيت مستلزا كه اتصاف به احديت در الوا زيرلى مستتبع است ثانى راست چه او
د و محتاج اليه باشد.اند بوت چه إله محتاج نتوّاو نيست به صمدي

]æلدلم يلد و لم يوºتفسير [
ا صاحبه از جنس او باشدد تا او را كه او جنسى ندارلد نيافته زير«لم يلد»از او كسى تو

لد و لمن له وى يكوّأنºله : على هذا المعنى بقوّلد نمى باشد مگر از متجانسين و قد دلو و
æتكن له صاحبــة

كين مى گفتند كـهى چه مشرد و نصاركين و يهـود است بر مشرو اين ر٢١
ا.ى مسيح ره مى دانستند و نصارّا ابن اللد عزيز ره اند و يهوّملائكه بنات الل

ºلدو لم يوæد جسم باشد و محـدث،لوا كه هر مولد نشده زيـرد از كسى متـوو او خو
هكين بنابر عنايت ظهور تنـزحق تعالى قديم است و جسم نيست و لذا هيچ يك از مشـرو

لمºجه تأخير ايـن ازده اند و همين معنـى وديت، نسبت او به آن ننمـولوحق تعالى از مـو
د.اند بو و تقديم او بر اين توæيلد

]æ أحدًاو لم يكن له كفوºتفسير [
Ëºاحدًالم يكن له كفو æه و بهن فأ و به همزء شده به ضم كاف و فأو به سكـوكفو مقرو

ا احدى. وتخفي4. و آن  به معناى شبيه و مثل است يعنى متكافى و متماثل نيسـت او ر
ا كه صمديتلى است زيرت در نكاح باشد جهت نفى صاحبه، و اين اوجايز است كه از تفاو

م است كه احدى مماثل او نباشد حقيقيا لازًاگاه مقصور بر او باشد قصره هربمعناى مذكور
ق باشد يا ازاى تأكيد لصواو از برد، پس واند بـو نتوًچه محتاج، مماثل محتاج اليه اصـلا

ف غير مستقر است و او بر عامل ـ چنانـچـهاى حال. و تقديم»له«بر عامل اگر چـه ظـربر
اى نفىق است از برد، بنابر آن است كه كلام مسوـ مقدم نمى شو٢٢ده سيبوبيه تصريح نمو
ف باشد.ى عز اسمه، پس احق به تقديم و اعنى به ذكر تقديم ظرمكافات از ذات بار

د متماثل در مهيـت وجـوحيد به نفـى وه مشهده گفته: كه تـوّسى طيب الـلمحقق طـو
لدل مثل وتبه به مثابه معلود در رد، و متماثل در مهية يا متأخر بوة متصور شومتكافى در قو

حيداعد تون مثل كفو، پس تمهيد قوالد يامع به مثابه مقارد به مثابه علت مثل ويا متقدم بو
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لد نفى صفت ثانى ولى و لم يو تمام شد، به لم يلد نفى صفـت اوæه احدّقل هو اللºبه 
º احدًا كفوُهَلم يكن ل æانتهى٢٣حيد اتمام يافت. نفى صفت ثالث پس قاعده تو 

حيد][دلايل تو
نحدانيت حق عز اسمه بسيـار اسـت و چـود كه دلايل عقلى بـر واهد بـوشيده نخـوپو

د، و مذكور شوًلاله اثبات اوّم شد كه بعضى از ادد است،لازجوع اثبات وحيد فراثبات تو
ثر. و دليلع در آن ناچار است تمهيد مقدمه در بيان احتيـاج مـمـكـن بـه مـؤقبل از شـرو

ى است، پسد و عدم به ذات ممكن متساوجومشهور بر اين مطلب آن است كه نسبت و
صهى باشد كه تقاضاى آن بخـصـوثرى بى آنكه مؤن ديگـرد بدواقع شواگر يكى از اينهـا و
٢٤جح و اين بديهى البطلان است.جيح بلامرم آيد ترنمايد، هر آينه لاز

٢٥هان طلب نيست بلكه بديهى است؛ثر برفته اند كه احتياج ممكن به مؤو بعضى به آن ر

د بنفسهد شوجود بنفسه و موم شوگز تجويز نكند كه يك امر بعينه معدوچه عقل مستقيم هر
بلكه به جهتى باشد.

لويتجحان و اود به رد شوجود ممكن مو كه احتمال دار٢٦و جمعى از متاخرين گفته اند
د بهد شوجول آنكه ممكن، محتمل است كه مـوا دو معنى گفته اند: اوذاتى. و اين كلام ر

م آنكه محتمل است كهد او باشد. دوجوجب و سبب وجحان موجحان ذاتى و باين كه آن رر
د و كلاجب  او نبوحجان سبب و موجح به آن باشد و رلى و اره اوّد ممكن، نظر بمهيتجوو

جحان ذاتـىد لذاته و رد شوجـواسطه آنكه اگر ممكـن مـول به والاحتمالين باطلنـد. امـا او
د باشد قبـل ازجودن، پس مود قبل از متميز بـوم آيد كه متميز شـود لازد او شـوجوجب ومو
د تابـعجود شده و وجـوجحان مـواسطه ايـن رض آن است كه بـه ود شدن؛ چه مفـروجـومو
د قبل از آنكهاهد بود او باشد متميز خوجوجحان مستتبع وگاه رست؛ و ظاهر است كه هراو
ثر مذكور شدآنچه در بيان احتياج ممكن به مؤد باشد، و اما بطلان ثانى ظاهر است ا زجومو

لويت، عدم اوده اند كه ممكن با بقاء اوو بعضى استدلال بر بطلان اين احتمال چنين نمو
٢٧ح.جوجحان مرم آيد رد لازم شو ممكن نباشد پس هر گاه معدوّجايز است و الا

ند]حيد خداو[كلام دشتكى بر تو
ىازت سيد المحققين و سند المدققين امير غياث الدين منصور الدشتكى الشيرو حضر
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م مى آيدجه: يكى آنكه غايت آنچه لازده اند: كه اين استدلال مغالطه است از دو وموفر
م امكان عدم او… بنفسه نيستجحان ممكن باشد و آن مستلزآن است كه عدم او حال ر

جحانج لابنفسه پس چنين شد كه ذات… تقاضا رد به علتى خارم شواند كه معدوا نتوچر
ايل شد فتحقق العدمجحـان زسيد رگاه مانع بهم رمى كند مادام كه مانع منع نكند پس هر

بالمانع لابنفسه انتهى.
م مى آيد آن است كهل به آنكه غايت آنچه لازده اند كه قواض كرو بعضى از فضلا اعتر

جه نيست؛م امكان عدم او بنفسه نيست، مود و ممكن باشد و اين مستلزجوعدم او حال و
جحان عدم ممكن نيز ممكن بنفسه است.د بر آنكه رّم متفقنچه قو

ادا كه مرد است؛ زيراض عدم فهم مقصـوسد كه منشأ اين اعترا به خاطر مى رو فقير ر
اد آن است كه اينكه عدم اوسيد اين نيست كه عدم ممكن فى نفسه ممكن نيست، بلكه مر

ام آن نيست كه علت تحقق عدم، نفس ممكن باشد چرجحان ممكن باشد مستلـزحال ر
م است.افق كلام قود و اين سخن موجيه شوم به مانع و علت خاراند كه معدونتو

ى النسبةد متساواند كه مانند ممكن باشد؛ چه او در حد ذات خوا نتوو ديگر آنكه چر
جيـه، ود به علت خارم مى شود و معـدود مى شوجود و عدم، بعد از آن مـوجواست به و

لويت ذاتىى ذاتى نظر به ذات نمى كند پس محتمل است كه اواله تساوجيه ازعليت خار
جحان ذاتىجيه مانع رده كالامكان باقى باشد، و اينكه انعدام به علت خارنظر به ذات كر

ى نيست، محتمل است كهجيه چنانچه مانع تسـاوا كه علت خارع است؛ زيرباشد ممنو
لويت نظر به نفس ذات نيز نباشد انتهى.جحان و اومانع ر

اض چنـيـناب از اين اعـتـرام جوسادات كـر و بعضى از اعـاظـم از عـلـمـاى اعـلام و
تينّاحد به علند در محل وگفته اند: كه شك نيست در اين كه متنافيين مجتمع نمـى شـو

اجح بالذات باشد واحد راحد در حالـت ود ممكن وجومختلفتين، و ممكن نيست كـه و
جيه كهجحان ذاتى نظر به ذات باقى باشد و علـت خـارح بالغير و جايز نيست كـه رجومر

قجحان فرى و را، و ميانه امكان به معناى تساوايل نكنـد او رحيت است زجومقتضى مر
ا نه آنكهد و عدم رجوتست از عدم اقتضاى ذات وى عباراست؛ چه امكان به معناى تساو

اجيه ذات را، و شك نيست كه علت خارد و عدم رجوى وتست از اقتضاى ذات تساوعبار
اجحد ممكن رجود علت و گشتـن وجوقت وداند پس در ود و عدم نمى گـرجومقتضاى و

جحان ذاتىد و عدم است به خلاف رجود كه اقتضاى وباقى بماند ذات بر حالت ذاتى خو
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جحان حالـى ناقصا پـس رًا اقتضاءد و عدم رجوعى از اقتضـا ذات وتست از نـوكه او عبار
قت اقتضاى عـلـتل ذات است، پس اگر باقـى مـانـد در وى كه معـلـواست نفس الامـر

ى وجحان امراحد به رم آيد اتصاف شى ود، هر آينه لازايل نشوا و به علت زحيت رجومر
احد به علتين مختلفتين و هذا بين البطلان. در حالت وًحيت او معاجومر

احد به علتيـنسد كه عدم اجتماع امرين متنافـيـن در مـحـل وا به خاطر مـى رو فقيـر ر
جحان در اينجاجحان ذاتى به معناى ثانى است و رم است، اما سخن در رّمختلفتين مسل

فين نسبت به ذاتت احد الطرّت و انسبيّتست از أليقيل ذات ممكن نيست چه آن عبارمعلو
د و عدم هست چنانكه در حالتجوعى از اقتضاى وت با ذات نوو لانسلم كه در اين صور

ًحيت او معاجوى و مرجحان امراحد به ر، پس اتصاف شى وً ناقصاًلو كان اقتضاءى وتساو
اند كه علتا نتوم نيايد، و هر گاه چنين باشد چـراحد به علتين مختلفتيـن لازدر حالت و

جحان نيز نباشد، پس ممكن اسـت كـهى ذات نيست مانع رجيه چنانچه مانع تـسـاوخار
د.ايل نشوجى زلويت ذاتى نظر به ذات كالامكان الذاتى باقى باشد و به علت خاراو

 اليق و انسب به حال او صلاحًئيم كه زيد عالم مثلاضيح اين مدعى مى گوبه جهت تو
د اليقيت صلاح نظر به حالجيه زيد مذكور فاسق شوى است، پس اگر به علت خارو تقو

د.اهد بواهد شد بلكه به حال خوتفع نخواو از او مر
جيه مقتضـىئيم كه حال زيد علت و مقتضى صلاح است و عـلـت خـارى اگر بگـوآر

ا باقـىجحان صلاح نيز به طريق علت حـال او رد و رفسق است و به آن علت فاسـق شـو
احد بهحيت او معا در حالت وجوى و مرجحان امراحد به رم آيد اتصاف شى وباشد، لاز

ل است و كلامجحان ذاتى به معناى اوعلتين مختلفتين و اين باطل است. يا اين معناى ر
جحان به معناى ثانى است فتأمل.در ر

ج ذهن به حسب احتمال عقلىد در خارجواجب آن است كه مود وجوو يكى از دلايل بر و
ند آن است كه چوجواجب الود، و وجود بالذات و ممكن الوجواجب الومنحصر است در و

د نباشد. و ممكنجود كه مواند بوم ذات او باشد و نتونظر به محض ذات او كنند هستى لاز
د.م شود كه معدواند بوم نباشد و توا لازد او رجود آن است كه به ملاحظه محض ذات وجوالو

د منحصرجود نباشد موجود موجواجب الوئيم: كه اگر وم شد مى گون اين مقدمه معلوو چو
د، نظراند بود مى&توجود نيست و منفك از وجون هر ممكن فى نفسه مود در ممكن و چوشو

د كند و آن علت بر اين تقديرد به علتى كه افاده و جوجوده محتاج است در ود كربه ذات خو
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د باشد و آن علت نيز محتاججود بايد كه البته موجوا كه فاعل مود زيراهد بود خوجوممكن مو
م همان ممكند او كند، پس اگر علت ممكن دوجودى كه افاده وجود به ممكن مواهد بوخو

ابع وم آيد، و اگر علت او ممكن ثالث باشد و علت ممكن ثالث ممكن رل باشد دور لازاو
ا تسلسل نامند، و دور وند و اين رد شوجوتبه مـوم آيد كه امور غير متناهيه مترا، لازم جرّهل

د باشـد و هـوجود موجـواجب الـوه، پس وتسلسل هر دو باطل[است] كمـا تـقـرر فـى مـقـر
ب.المطلو

ند]حيد خداودبيلى بر تو[كلام ار
د شىجواجب الوده :كه وجه كردبيلى اقامت دليل برين ولا كمال الدين حسين ارو مو

اا كه هر چه هستى او رد زيـراهد بود خوجوم باشد پس البته موا هستى لازاى است كه او ر
د است.جود موجواجب الودن او محال است، پس ثابت شد كه وى است نبوضرور

دجواجب الوم وا كه آنچه مذكور شد مفهـوو نقاش اين دليل به غايت ظاهر اسـت؛ زيـر
سد هستىد بهم رن فرى چوج باشد، آرد در خارجودى موا فرم نمى آيد كه او راست و از او لاز

من مفهـو چوّالام نمى آيد وم لازد به محض ملاحظه مفهـوت فرد. و ثبـواهد بوم خوا لازاو ر
اد على السويه است.اجب بسيار باشد چه نسبت كلى بجميع افراد وم آيد كه افركلى است لاز

د در ممكند منحصر شوجوده اند: كه اگر مومودليلى ديگر: بعضى از اعاظم چنين فر
اقعاقع عدم اين سلسله كه ود در واهد بود، جائز خوو سلسله ممكنات الى غير النهايه برو

ى وع سلسله ديگر كه مغاير آن سلسله باشد باعـتـبـارقوائهـا و واست بالفعل بجميع اجـز
اقع است بالفعل باينكهد از سلسله كه وض شوى ديگر كه بدل و عومناسب باشد باعتبار
اى اينى كه مناسب او است از اجزضه بدل از جزواء اين سلسله مفروباشد هر يك از اجز

اقعه متحققه بالفعل اختصاص او بـهع اين سلسله وقوجمله المتحققه بالفعل، پـس در و
د دراقع شوة لها با آنكه ممكن است كه وضة المغايرا السلسلة المفروّد در تحقق و امجوو

د كهجوا از مخصصى بـه ود ناچار او راقع نمى شـونفس الامر جمله و حال آنكه جملـه و
ح هذا خل4،ّجى بى مرجح احد المتساوبين بر ديگرم آيد تر لازّالاج از جمله باشد وخار

٢٨اجب تعالى است.ج از جميع ممكنات باشد آن وجحى كه خارپس مر
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هان تمانع][بر
سيدهجهى كه بخاطر كسير رهان تمانع است. و تقرير آن بر وحيد يكى برو از دلايل تو

اد رجواجب الود، چنين است كه وهان مندفع مى شوه از آن براضات مشهورو به آن ،اعتر
اطلاق مى كنند بر ذاتى كه مستجمع جميع صفات كمال باشد و يكى از صفـات كـمـال

اجبى قادراجب باشند البته هر وئيم كه اگر دو وت بر هر امر ممكن است، پس مى گوقدر
اقع واند شد، پس در وى كه ممكن باشد و هيچ چيز مانع فعل او نتود بر هر امراهد بوخو

قـتد به ايجاد شئى معينى درواجبين تعلق گراده احد الونفس الامر امكان آن هست كه ار
قت معين فى نفس الامر ممـكـنصى، و شك نيست كه ايجاد شئى مـعـيـن در ومخصـو

د، واهد بواجب بر هر ممكن قادر است، پس البته قادر بر آن خوض آن كه واست و مفرو
ى به اعدام همان شى معـيـن دراجب ديگـراده ود ارهمچنين ممكن است كه متعـلـق شـو

ن اعدام هـم درده و چوقت كراده ايجاد او در آن ول اراجب اوص كه وقت مخصوهمان و
ده ، و المانع مكابر مقتضىاهد بواجب ديگر بر آن قادر خونفس الامر ممكن است، آن و

عقون به واجبين مقتراحد الواد وادتين خالى از آن نيست كه مرض ارحين تعارعقله ، پس در
اهد شد؛ ثانى و ثالث باطل است چه ثانىاقع نخواهد شد، يا هر دو، يا هيچكدام وخو

ت اسـت ازم سلب قدرم اجتماع نقيضين است و آن محال است، و ثالث مستـلـزمستلـز
ب.ض، پس متعين شد و هو المطلواجبين و ذالك خلاف المفروو

عاجب تعالى دو باشد مجمو: كه اگر و٢٩ده اندموه محققين فرّدليل ديگر: بعضى از اجل
ء غيرع است و جزء مجمواحد كه جزض اثنينيت است محتاج است به واجب كه معرودو و

ا فاعل مستقلى ناچار است، پسهر ممكن ركل است و هر محتاج به غير ممكن است ،و
ع است و اين باطلع يا نفس مجموا فاعل مستقلى بايد، و فاعل مجمواجب رع دو ومجمو

عء مجموع ،جزد، و يا آن كه فاعل مستقل مجمود نمى شوا كه هيچ چيز فاعل خواست زير
جع خاراء مستقل نيستند پس فاعل مجموا كه هيچ يك از اجزباشد و اين نيز باطل است زير

ا كه هيئتع متصور نيست زيـرباشد و اين ظاهر البطلان است، جهت آنكه تأثير در مجمو
ذ نشده، پـسع مأخوجى نيست در اين مجمود خارجوى است و مواجتماعى كه امر اعتبـار

ض اثنينيت و هيچ يك متصور نيست پسع معرود يا در مجموتأثير در احدى الذاتيتين شو
اجب تعالى محال باشد.دن ودو بو

ده اند:جه نمواد به سه وت سيد الحكماء و غياث العلماء بر اين دليل ايرو حضر



٣

ور
 س

سير
تف

ص
خلا

 الإ
ة

 *

٧٨

ء است،احد كه جزاجب محتاج است به وع دو ول: آنكه آن مقدمه كه مجمـوجه اوو
اجب، و كلى نيستاجب و آن واجب نيست مگر اين وع دو وا كه مجمومسلم نيست؛ زير

حدتىا واجب رء او باشد و محتاج اليه، و اين گاهى متصور است كه آن دو واحد جزكه و
ع نيست و اگـرض آن مجمواقع عارحدتى در واقع، و شكى نيست كه ود در وض شوعار

جى.د خارجوع مود نه مجموى شوع اعتبارحدت كنند مجمواعتبار و
عى مجموع مفصل و ديگرع دو طريق متصور است يكى مجموم: آن كه مجموجه دوو

اهد و اگر نقلع مجمل است و غير آن علتى نمى خوع مفصل علت مجمومجمل، مجمو
عع مفصل ممكن است بلكه مجمـوع مفصل كنند مسلم نيست كه مجمـوكلام در مجمو

اجب.اجب و ذاك الو هذا الوّمفصل نيست الا
عمجمو جه چنين گفته كهاب از اين وحمه الله جوالدين سماكى رو فخر الافاضل امير فخر

ق باشد و شخصى ديگر در در مشـرًگاه كه شخصى مثـلاا هرد زيراهد بومفصل ممكن خـو
ب و ما اعتبار انضمام اين دو شخص به يكديگر كنيم صادق است كه در عالم دو شخصمغر

تع مفصل كه عبارف است به يكى ، پس مجموقود است و شبهه نيست كه هر دو موجومو
ست وء اواحد كه جزد متعدد باشد محتاج به وجوعى موحدت مجمواز دو باشد بى اعتبار و

ا نيز علت است.غير است و هر محتاج به غير ممكن است، پس  او ر
ا كه اين زيرًام انضمام است اعتبارض اثنينيت مستلزسد كه عرو و به خاطر ناقص مى ر

عع مجمل و اگر اعتبار انضمام نكنيم مجمود و همين است معناى مجموبا آن دو مى شو
اجب به محض آن كه گفته ما اعتبـاراجب و ذاك الود و معنيش هذا الواهد بـومفصل خو

ده كه ايند است خيال كرجوانضمام نمى كنيم و صادق است كه دو شخص در عالم مـو
د و در اين هنگامم دارا لازد و ذاهل شده از آن كه اثنينيت انضمام رع مفصل مى شومجمو
حه دقيق.ضود نه مفصل فتأمل فانه مع وع مجمل شومجمو

م آيد كه هر گاه دو امـرد ثالث باشـد لازجـوع دو، موجه سيم: آنكه كه اگر مـجـمـوو
م به اين طريـقند و اين باطل است. و بيان لـزود شوجود امور غير متناهيـه مـود شوجومو

د خامسجود ثانى موجوابع است و با مود رجول مود اوجود ثالث با موجوممكن است كه مو
ل سابع و همچنين به غير نهايه، پسد سادس و سادس با اوجوابع و خامس با هم موو ر

د ثالث نباشد.جوع دو مومجمو
د شكد ثالث شوجوض اثنينيت اگر موده اند كه معروجه كراد به اين وو بعضى تقرير اير
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ابع باشد و همچنيند رجوض ثلثيت نيز مود پس معرواهد بود متحقق خوجونيست كه سه مو
د.دات غير متناهيه متحقق شوجود خامس باشد و بر اين تقدير موجوض اربعيت مومعرو

ند]حيد خداوالمحققين بر تو[كلام فخر
ابعد رجود موجوا در خاطر است آن است كه و گويد: كه آنچه فقير ر٣٠المحققينفخر

ضم آن نيست كه معرود ثالث باشد مستلـزجوض اثنينيت مومسلم نيست، و آنكه معـرو
داند بوء ديگر توء جزى جزئين چيزد كه احد جزاند بوابع باشد و اين گاهى تود رجوثلثيت مو

ءم مى آيد و كل عين جـزار اعتبار لازده اند بنابر آن كه تكرل نفى نمـوا ارباب معقوو اين ر
ئيمد پس گوم و ظاهر شواد كنيم تا معلون مثالى ايرضيح اين مضمواى تود. و از برمى شو

ا جيمم و آن رد سوجوع«ا» و«ب» موم و مجمود دوجولست و« ب» مود اوجو  كه«ا»موًمثلا
ء ال4 نيست و درء ب هست و ب جزكب باشد از ا و ب و ال4 جزناميديم، پس جيم مر

م نمى آيد امـا وى لازد ثالث است محذورجوض اثنينيت است و مـود جيم كه معـروجوو
ار اعتبار ال4م آيد تكرد لازابع شود رجوض ثلثيت اند اگر موداند و معروجوجيم كه سه مو

ئينء جيم نباشد و باشد؛ جهت آن كه مقرر شد كه احد جزابع و اين ال4 جزد رجودر مو
ء جيم نباشد و حالد پس ال4 جزء ديگر كه ب است نمى شوء جزى كه ال4 است جزچيز

م آيد كهد لازابع شود رجوض ثلثيت اگر مود از ال4 و ب، پس معروكب بوآن كه جيم مر
د ثالثجود و موجون در ود و اين خلاف مقرر است و چوء ديگر او شوء جزئين جزاحد جز
اند يافت پـسد ثالث تحقق توجوم نمى آيد مـوض اثنينيت است اين محـذور لازكه معرو

د ديگرجوض اثنينيت با ثلثيت گاهى مود و حاصل كلام آن است كه معرواد مندفع شواير
دد.م تحقق امور غير متناهيه گرم نيايد يا مستلزى لازد كه محذورشو

حدانى ود معنى است وجواجب الـوده اند كه وموو دليلى ديگر: بعضى از افاضل فـر
اد متفقة الحقيقـة واه افرد خواند بواد نمى تواحد متعدد الافراين ظاهر است و هر معنـى و

م نفسازاسطه سببى غير نفس ذات آن معنى و غيـر لـو به وّاد مختلفة الحقيقـة الااه افرخو
اجب اگره ممكن است، پس ود شخصى و غيرجوذات آن معنى، و هر محتاج به غير در و

م يعنىه فالملـزوم باطل بالضـروراجب و اللازم آيد كه ممكن باشـد نـه ومتعدد باشـد لاز
٣١ب انتهى.اجب مثله و هو المطلوتعدد الو

ئيس درى اين دليل به آنچه شيخ الرسد كه ممكن است بيان كبرا به خاطر مى رو فقير ر
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جد لم يوّالا معنى كان لم يتكثر بذاته وّاحد أىده حيث قال: المعنى الوتعليقات ذكر نمو
 بذاته وًا متكثـرًن هو ايضااحد منه على طباع ذالك المتكثر فيـكـو ذالك الـوّاحد منه لانو

 پس٣٢ك المعنى فى طباعه بل هو نفس ذالك الـمـعـنـى.يقتضى التكثر بذاته فهـو يـشـار
د كه اگر متعدداند بوحدانى باشد متعدد بنفسه تنود معنى وجواجب الوئيم هر گاه ومى&گو

اسطه شيئـىاحد پس تعدد البته بـه ون ود كثير بدوجوم آيـد ود نفسه هر آينه لازد بمجـرشو
اجب.ج باشد و هر محتاج به غير ممكن است نه وخار

تى و سلبى][صفات ثبو
ى است برفت محتـوت به آن ر اشـارًه كريمه چنانچه سابـقـا: مخفى نماند كه سـورتنبيـه

ا ازد ردگار خود كه پروركين از آن بـوال مشرتى و سلبى چه سئـو اسمه از ثبوّصفات حق عـز
ه به نهجى شد كه جميع صفات از آن مـسـتـفـادل سورص4 نمايد، پس نـزوجهت ايشـان و

ه است به آنكه او خالق و فـاطـراشارæه احدّ هو اللºله عز و جـلئيم: قود، پس مى گـوشو
ا كه خلق و انشـا بـرف شد به آنكه قادر و عالم و متكلم اسـت؛ زيـرصواشياء است و او مـو

ت. و بيان آنكه متكلمغايت انتظام و نهايت اتساق و احكام دال است بر تحقق علم و قدر
ن اشعار شد به آن كه حق تعالى خالق اشـيـاء اسـت، و ازد كه چوان كرجه تواست به ايـن و

ص4د. و در آن واند بوجد آنها نيز توف است، پس خالق و مـوات و حروجمله اشياء اصو
ت است به اتصاف او بهست به آنكه حى است چه قادر عالم ناچار حى باشد و در آن اشاراو

اده. و دليل اتصاف آن است كه نقايص اينها نقايصىساير صفات كمال از سمع و بصر و ار
ف باشد به آن صفات كمال.صوم آمد كه موه حق تعالى از آنها پس لازاجب است تنزاند كه و
ست به نفـىص4 اوكا و«صمـد»وحدانيت و نفى شـرست به وص4 اوله «احـد»وو قو

اىث و«لم يكن له »تقرر است از بـرلد»نفى حـدولد»نفى تشبيه و«لم يـولم يواحتياج. «و
ل و انتقالا مثل نفى جهت و حلونفى تشبيه. و مستتبع است اين تنزيهات ساير تنزيهات ر

ثات و سمات حدوا كه اينها همه امارها؛ زيرعد و حد و غيرار و تمكن و تحيز وو استقر
لةامض علم كلام است و مـزن كه كلام از غوه عن ذالك. و چوّو احتياج اند، تعالى الـل

ك وافع شكوام و فضلاى عظام است اگر در اين مختصر بيـانـى كـه رالاقدام علماى كـر
د.ام باشد نمايد گنجايش دارب و مرضح مطلوهام و مواو

تاتر است كه حق تعالى متكلم است و ثبوه عليهم نقل متوّات اللبدانكه از انبياء صلو
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ق4 بر اخبار الله تعالى از صدق ايشان بـهن توات شده بدوصدق ايشان به دلالت معجـز
طريق تكلم.

اعى نيست؛ بلكهدن حق جل شأنه نزا در متكلم بوو بالجمله هيچ يك از ارباب ملل ر
 كه متكلم٣٣فته اندله بـه آن ردن است. اماميه و معتزاعى كه هست در معناى متكلم بـونز
ف مى كند در جسمى از اجسام وت و حرودن حق تعالى باين طريق است كه ايجاد صوبو

ل4 از امورهر چه مود وجوتبه متعاقبـه در واى متركب است از اجزگويند كه كلام الله مـر
ه حادث باشد.ّچنين باشد حادث است پس كلام الل

اجبايده بر ذات وت است كه صفت زدن خدا باين صوره بر آنند كه متكلم بوو اشاعر
ت است؛ وتعالى است و قايم است به ذات و اين كلام نفسى است و غيـر عـلـم و قـدر

گويند كلام خداى تعالى صفت خدا است و هر چه صفت خداست قـديـم اسـت، پـس
٣٤كلام قديم باشد.

م شدات الله معلوسالت پناه عليه صلوت رو متمسك اماميه آن است كه از دين حضر
ذه قل اعوش سوره حمد است و آخـرلش سورل4 منتظم كه اوآن نيست مگر اين مـوكه قر

اص آنست كـهاص از جمله خو آنچه به اجماع ثابت شده است از خـوًب الناس و ايضابر
م است،ف به آنكه ذكر است و به آنكه عربى است و به آنكه مفهوصوآن در كلام عبد موقر

آن صادق نيست مگر بر اينو شك نيست كه اين صفات صادق نيايد مگر بر لفظ (منه) قر
ده اند صادق نيست، پس كلام اللـهه ادعا كرل4 حادث، و بر معناى قديم كه اشـاعـرمؤ

حادث باشد و لفظ باشد.
ايد بر ذات باشد و بعدم است كه صفت خدا زده اند آن چه لازاض كره اعترو بر اشاعر

قيت ازازاز تسليم آن، لانسلم كه هر چه صفت خدا است كه قديم باشد چه خالقيت و ر
صفات است و هيچ يك قديم نيست.

 كه آن بر آن دال است كه٣٥اب از متمسك مذكور چنين گفته انده جوو علماى اشاعر
د كهاعى نيست اما دلالت بر آن نكرا در آن نزع فقط و ما را اطلاق مى كنند در شره رّكلام الل
ل كلام لفظى است وا به اطلاق ديگر به معناى قايم به ذات خداى كـه مـدلـوـه رّكلام الل

د،ان كرتى است، اطلاق نتوت و ساير صفات ثبومسمى به كلام نفسى و غير علم و قدر
م نمى آيد.پس نفى كلام نفسى لاز

ه دراع ميان اماميه و اشاعرده اند: كه نزاد نمواب ايرث الحكما بر اين جوت غو و حضر
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ف است يا معناى قديم مسمى به كلام نفسىه از جنس الفاظ و حروّآن است كه كلام الل
د كهاص تعيين بايد كـرا خـوع فيه ر امر متنازًلاى است نه لفظى پـس اواع معنـواست كه نز

ئيم كـهن اين مشخص شد مى گوى باشد نه لفظى و چـواع معنـومقرر و مسلم باشد تا نـز
دم است حقيقتى چند دارع فيه كه به نص ثابت شده و ايمان و اذعان به او لازمعناى متناز

اقع است لفظ باشد نـهاع در او وكه صادق نيست مگر در لفظ پس كلام الله تعالى كه نـز
دهاع در او بوا كه ثابت شد آن چه نزد نباشد، زيرجاى خوه دراب اشاعراين جومعنا پس بنابر

لفظ است.
ده اند كهاده نمـواب مذكور ايرجوى نيز درازالدين محمد شيرقين مير صـدرّو صدر المدق

اجب تعالى نمىد قايم به ذات وجول كلام لفظى موده اند مدلوه ادعا كركلام نفسى كه اشاعر
د در ذهنجـوه، خالى از آن نيست كـه ود باشد به صفت مذكـورجـوا كه اگر مود زيراند بـوتو

د درجود ذهنى نيستنـد و مـوجوه قايل بـه واسطه آن كه اشاعـراست و اين باطل [است] بـه و
لاتل است و مدلوسوض و نبى و رات و ارا كه از جمله كلام لفظ سمود زيراند بوج نمى توخار

اجب تعالى باشند.د قديم نيستند چه جاى آنكه قايم به ذات وجوات مواين مذكور
له بر آن كه حق تعالى متكلم است به معنايى كه سابق مذكور شدو دليل اماميه و معتز

د بر ايجاداهد بـوآن است كه خداى تعالى قادر است بر ايجاد جميع اشياء پس قـادر خـو
آنه بر و اشاعـر٣٦م كلام استاجسام و اين مفـهـوات در جسمـى ازف و اصـوجميع حـرو

جد الكلام؛ كه متكلم به معناى من قام به الكلام است نه به معناى من او٣٧ده انداض كراعتر
كت كندكت به او قايم باشد، و كسى كه ايجاد حرك كسى است كه حرجهت آنكه متحر

م مى آيدك نمى گويند، و بنابر كلام مذكـور لازف متحرا در عردر جسمى از اجسام او ر
دن به معناى من قام به الكلامك باشد، و شكى نيست كه از دليل مذكور متكلم بوكه متحر

م مى آيد پس دليل مذكور تمام نباشد.لاز
جه كه متكلم به معناىا دليل بر اثبات كلام نفسى ساخته اند باين وو بعضى اين كلام ر

اقع شده كه خداى تعالى متكلـمآن وجد الكلام و در قرمن قام به الكلام، است نه مـن او
ت اسـت ازاست پس كلام به خداى تعالى قايم باشد و آن به معناى قديم است كه عـبـار

٣٨د.اقع نمى شوادث وا كه خداى تعالى محل حوكلام نفسى زير

: كه متكلم به معنـاى٣٩ده اندموث الحكماء در دفع اين سخن چنين فـرت غوو حضر
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ف به او قايمت و حرا كه آنچه كلام از جنس صومن قام به الكلام غلط صريح است زيـر
ا است و اگر متكلم به معناى من قام بهت قايم به هوف و صوا كه حروا است زيراست هو

ا متكلم باشد و انسان متكلم نباشـد وم انسان هوّم است كه در حين تكـلالكلام باشد لاز
اعد علم اشتقاق من قام بهحال آن كه هيچ عاقل به اين قايل نشده، پس معناى متكلم به قو

ده اند و نظير آن در كلام شايع اسـتالتكلم باشد نه من قام به الكلام چنانچه امامـيـه كـر
ك من قامف و همچنين متحرف است نه من قام به الصرف من قام به التصرچنانچه متصر

اعد علم اشتقاق مقتضى آن است.كة و قوك است نه من قام به الحربه التحر
ن خداى تعالىت است ايجاد و تعيين كلام در محلى از محال پـس چـوو تكلم عبـار

ايجاد كلام در جسمى از اجسام كند متكلم باشد. و آنچه علماى اماميه در معناى متكلم
ده اند محصل معنى است نه معناى مطابقى لفظ متكلم.بيان كر

ف بهت است از تعيين هيئـآت حـرون تكلم  عبارو بعضى از فضلا گفته اند: كـه چـو
ج فم، اثبات اين حالت شبه به حالت تكلم انسان دراى خارج در هونت آلات و مخارمعو
 حق سبحانه در عقل ظاهر نيست.ِحق

اى مطلقسد كه مسلم نمى داريم كه تقريب مذكـور از بـرا به خاطر مـى رو اين فقير ر
انات. وص است به تكلم انسان و ما يشاكل ذلك من الحيـوتكلم باشد بلكه آن مخصـو

اند كه حق تعالى متكلم باشدده پس مى تومومعنى تكلم همان است كه سيد المحققين فر
به اين معنا كه ايجاد و تعيين كلام در محلى از محال نمايد.

ق حال وى استعجال با كمال تـفـرو الحمدلله على كل حال. اين اسـت آنـچـه از رو
اثق و اميد صادقجاء ود متعال در حيز تحرير و تسطير در آمـد. رفيق ايزتشتت بال به تـو

ىتضوى و خلاصه خاندان مردمان مصطفواغ دوگستر آن چرشيد نظر نورن خوراست كه چو
ن الله العزيز.فيقه تمت بعوه و توّل يابد بمنتو حسن قبوبر آن تابد، پر
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